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                            ! کدولت کارگری یا دولت ایدئولوژی          

 

  رحمت خوشکدامن                               (نگاهی به انتقادات رفیق شادی مقدم )

                                                                                                                                                                                          

آزادی "اره ب در به نقد نوشته ام" راست روی یا "  دمکرات و آزاد" اتوبی حکومت "درنوشته ای بنام  بهروزشادی مقدم رفیق

اشاره  لازم می بینم که به دو نکته ولی قبل از شروع بحث . نظرات رفیق خواهم پرداخت ه ب در زیر من. پرداخته است " بیان

همه تؽیر و  که هیچ از مسائلی که بر ما گذشت تجربه حاصل نکرده  و با توجه به این نوشته رفیق نشان می دهد -ولأ ا. کنم 

به  قدم می زند وتمایل دارد که فقط (1)صورت گرفته است هنوز هم در خیابان باز و هموار نفسکی  مدر قرن بیست ی کهتحولات

ثانیأ چنین تصور می کند که در مباحثه نظری بجای بحث و .  ند یراه رامی تواند بب یکه انتها با این خیال لو خیره شود ،ج

نقل و قو لهای از لنین و یا از مارکس و انگلس ، می تواند از اقتدار آنها  برای مقابله با نظر مخالؾ سود استدلال ، با آوردن 

و به رد مبنا را بر درستی آن می گذارد  از اینروست که رفیق نوشته اش  را با نقل و قولی از لنین آؼاز می کند و. جوید 

 .نظرات من می پردازد 

همین   بدین دلیل  .، استدلال دیگری نمی آورد و ندارد  واننده عزیز پی خواهد برد که رفیق جز آناگر اندکی دقت گردد ، خ 

اگر خود رفیق  مجددأ نوشته . با این خیال که خواننده را نیز قانع کرده است در آخر نوشته اش  بکار می گیرد ، روش را نیز 

 در نوشته او لنین و رسیدن به نتیجه دلخواهش  د جز دو نقل و قول ازاش را بخواند ، پی به این قضیه خواهد برد و خواهد دی

 آیا هست ؟ . مطلب واستدلال دیگری نیست 

   . حال به اصل موضوع می پردازیم 

آزادی بیان و اندیشه دیگر چیزی ست بر همگان واضح و آشکار ، که بدون "من در آن نوشته چنین اعتقادی را بیان کردم که 

و هر گرایشی که چنین نیندیشد و خود را عقل سلیم بداند و . تی و جامعه ای را نمیتوان دمکرات و آزاد دانست آن هیچ حکوم

دومأ آدمیان را وادار میکند ، آنطور که . اولأ هیچگاه به این هدؾ نائل نخواهد شد : بخواهد آن را به دیگران تحمیل کند 

این چنین اندیشدن و چنین قصدی داشتن از . زبان می آورند اندیشه دیگری باشد میاندیشند بر زبان نیاورند و آنچه را که بر 

آزادی بیان در دوره گذار و دولت کارگری ، برای عموم : "من در آن نوشته گفتم ." سوی هرکسی ، بسیار نادرست و خطاست 

و چه برای حکومت کنندگان و چه  .خواهد داشت و چیزی است که محدویتی برای آن نمی توان قائل شد " شهروندان وجود 

و پر واضح است که وقتی که من می گویم برای تمام شهروندان ، مفهومش آن است . برای حکومت شوندگان باید یکسان باشد 

وچه حزب اللهی ها ومذهبی ها وچه  چه کارگران و چه ؼیر کارگران)جامعه زندگی می کنند  شامل حال تمام انسانهای که در که

واگر . است " فکر آدمیان به همان اندازه ذائقه هایشان گوناگون " و در آن نوشته گفتم که . نیز خواهد شد ( ...وبی هاضد مذه

به این مهم احترام نگذاریم و آنرا متحقق نسازیم ، بدین معنی است ، که به زور می خواهیم از ذهن عمومی به شیوه واحدی 

ه آیا ما با چنین کاری عقایدمان را به دیگران تحمیل نمی کنیم و از آنها نمی خواهیم که و گفتم ک. بیندیشند و بر زبان آورند 

ونیز گفتم آنچه که در روسیه بعد از انقلاب اکتبر از سوی بلشویکها پیش رفت و آزادی ... مثل ما بیندیشند و بر زبان آورند و

منوع اعلام کردند، کار درستی نبوده است را ، م ؼیر از تشکل های حکومتی و هر گونه تشکلیبیان واندیشه را سرکوب کردن 

 . و ما نباید مسیر رفته آنها را تکرار کنیم وتجربه را تجربه کردن خطاست 

او حداقل  تا شاید رفقا ی همانند. دم بوده است رفیق شادی مق قای مثلنیز دقیقأ برخورد با نظر رؾ وهدؾ از نوشتن آن مقاله

ل شان را در این رابطه بیان دارند و بگویند که چرا در جامعه ای که حکومت کارگری به قدرت می رسد، نباید آزادی بیان و دلای
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وقتی که نوشته رفیق را دیدم فکر کردم که  .سرکوب گردد و از بین برده شود  دیگر آزادیهای سیاسی وجود داشته باشد و باید

که رفیق  درهمان لحظه دریافتم نه تنها چنین انتظاری برآورده نشد ، بلکه ما باخواندن آنا. رفیق چنین کاری راه کرده است 

تنها به . حتی  نمی آید همان نقل و قولهای که از لنین می آورد توضیح دهد . جز صادر کردن احکام حرفی برای گفتن ندارد 

 . نان گفته است ن اکتفا می کند که لنین چنین وچای

  :ید خودتان گوش کن

هم در تئوری و هم در عمل ( دیکتاتوری پرولتاریا )رفیق می گوید که من با نوشتن آن مطلب یکی از ارکانهای مارکسیسم را 

دیکتاتوری پرولتاریا محرومیت های از لحاظ آزادی . " چونکه لنین گفته است .. حال چرا ؟   پاسخ می دهد . تجدید نظر کردم 

آنها را ما باید سرکوب نمائیم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی . ن و سرمایه داران قائل میشود برای ستمگران ، استثمارگرا

. بدیهی است هر جا سرکوبی و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست . مقاومت آنها قهرأ در هم شکسته شود . یابد

 ."دموکراسی نیست 

حال چرا ؟  بدین علت که من در آن نوشته گفتم که . ی بورژواها به وحشت افتادم رفیق می گوید که من از به خطر افتادن آزاد

این دسته از دوستان به زور می خواهند مقرر سازند و چنین قصدی دارند که با سرکوب حق اندیشیدن را از دیگران بگیرند " 

ز نباید ، چنین حقی را برای سرمایه داران و آنها چنین تصور می کنند که طبقه کارگر پیرو. تا همه مثل کارگران بیندیشند 

رانند ، چیزی که حتی برزبان آنها از سرمایه داران می خواهند همانند کارگران بیندیشند و . نیروهای وابسته به آن قائل شود 

                                                                         ."  نیستارگر در قدرت نیز باشد،عملی شدنی اگر آروزی طبقه ک

                                                                          

رفیق می گوید دفاع از حق و حقوق شهروندی در چنین جامعه ای به معنای ترس و وحشت از به خطر افتادن آزادی بورژواها 

زیرا که لنین گفته که چنین حق و حقوقی نباید . روندی دفاع نخواهد کرد و دیکتاتوری پرولتاریا از حق و حقوق شه. است 

 !!وجود داشته باشد 

اگر لنین و بلشویکها چنین مسیری را طی کردند ، ما نباید راه رفته آنها را " رفیق می گوید که من با طرح این موضوع که 

ی ربط دهیم ، چیزی که پس از انقلاب اکتبر عملی شد ، یک تکرارکنیم ، و انرا به نظرات مارکس وصل کنیم و به دولت کارگر

و در یک . ویکی از علت های این شکست را می توان همین پشت کردن به اراده توده ای نام برد . تجربه شکست خورده است 

ی مارکسیسم را در یکی از   بزرگترین دستاوردها." تجربه را تجربه کردن خطاست . کلام ما راه رفته آنها را نخواهیم رفت 

عرصه مبارزه ی طبقاتی، یعنی استقرار حکومت سوسیالیستی و بر پایی دولت پرولتری ، و اتخاذ سیاست های ناظر بر آن و 

 . رد و نفی کرده ام ."دیکتاتوری حاکم بر آن 

 دلایلو تمام به اصطلاح . نکه دلیلی برای اثبات ادعای هایش آورد ائلی از این دست ردیؾ شده، بدون آتمام  نوشته رفیق مس

و فرض را بر آن می گذارد که بااین متد دیالوگ می تواند احکام از آن دو نقل و قول لنین نیست ، چیزی پیشتر اثباتی اش 

و یکبار هم از خود سئوال نمی کند که اگر رفیقی با درک و دیدگاه لنین و یا انگلس ویا حتی مارکس . صادره اش را اثبات کند 

سالهای چنین متد برخوردی در ؟    آیا رفیق اصلأ به این قضیه فکر کرده است. اختلاؾ داشته باشد ، چه استدلالی باید آورد 

هرکس و هر گرایشی تمام تلاشش براین بود که در مباحثات ، نقل و قول های . در جنبش چپ ما جاری بود  57اوایل انقلاب 

ودر این مسابقه آن کسی مدال بیشتری می گرفت که نقل وقول بیشتری می . بیشتری از لنین و انگلس و مارکس بیاورد 

مارکسیسم دگم نیست ، بلکه راهنمای )وجالب این موضوع  بود که همگی مان نیزآن جمله معروؾ لنین را . رد توانست بیاو

چنین نوع مبارزه نظری اگر در آن دوران ازروی ناآگاهی بکار برده می شد و نشان از آن . مدام تکرار می کردیم ( عمل است

بجای تحلیل مشخص برداری کنیم و ه پردازان مارکسیسم را کپی داشت که ما می خواستیم همه گفته های رهبران و نظری
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ستی در سطح دنیا برای بازنگری تجارب گذشته و یطی که تمام جنبش کارگری و کمونیامروزه در دوره کنونی ودرشرا.جابزنیم 

قد گذشته راه درستی بیابند و راه مسائلی که بر ما رفت ، آستینهایشان را بالا زده ا ند و تلاش بزرگی را آؼاز کرده اند ، تا با ن

دعا که واقعأ آن برون رفت ازبحرانی که سالهاست در بین ما وجود دارد هموار کنند ، خطای است نابخشودنی و اثبات گر این ا

رست اما با همه این احوال ببنیم که اصلأ همین استدلالاتی که او از لنین می آورد د. فسکی قدم می زند شخص در خیابان پهن ن

اما بلاجبار به حوزه های کشیده می شویم که ببنیم درک . نظرات من رادر زیر به طور اختصار بیان می دارم . است یا نه 

  .مارکس و انگلس از این موضوع که آنرا کشؾ اصلی خود در حوزه مبارزه طبقاتی می دیدند ، چه می باشد 

    دولت کارگری و اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا  -الؾ 

مارکس و انگلس در تمام طول زندگی شان از این اصطلاح دوازده مورد استفاده کردند و آن هم به مناسبت های متعدد و 

. 1775تا  1871از : دوره دوم .  1852تا  1850از : دوره اول : که از نظر زمانی آنرامیتوان به سه دوره تقسیم کرد 

ودر تمام این موردها . ت واز سوی رفیق همرزمش انگلس بکار برده شد دوره سوم دوره ای بود که مارکس حضور نداش

آنها این اصطلاح را همانند دولت کارگری و یا سلطه پرولتاری و یا بصورت طبقه ای متشکل در قدرت استفاده میکردند و 

به جنبش کارگری به هیچ وجه چنین قصدی نداشتند از بکار گیری این اصطلاح مفهومی که بعدها رایج شد بخواهند 

کلمه دیکتاتوری معنایش معادل معنای کنونی نبود ، یعنی آنرا معادل استبداد  در ان دورانزیرا اولأ . کمونیستی به فهمانند 

چنانکه همین جنبه طبقاتی را . نبه مضمونی و طبقاتی آن مد نظر شان بود ثانیأ   آنها ج. لقه نمی فهمیدند و حکومت مط

و این بدین مفهوم نبود . ها بکا ر می بردند ، از جمله در مورد انواع و اقسام دولت های بورژوازی درمورد تمام دولت 

آنها  .ازی را یکسان ببنند که آنها هیچ فرق و تفاوتی بین دولت های متنوع بورزوای نگذارند و همه دولت های بورژو

با ( به صورت موردی حتی ) سمیت می شناختند تفاوت بین حکومت های بورژوائی که خواستهای دموکراتیک را به ر

که  ت بین حکومتهایتفاو و. روشنی می دیدند حکومتهای بورژوائی که چنین خواستهای را به رسمیت نمی شناختند به 

با  ، زندان و اعدام محکوم می کردند ی بیان وتشکل شهروندان جامعه را بهاز جمله آزاد بخاطر ابتدای ترین حق انسانی

 البته هیچ آدم عاقلی هم وجود ندارد که. فرق می گذاشتند و همه را یک کاسه نمی کردند  کردند  های که چنین نمیدولت

ودموکرات  که در بهترین دولت های بورژوازی براین اصل تکیه داشت نقد شان از و آنها  . چنین فرقی را قائل نباشد 

چگونه بهتر می توانند طبقه  مدت به چند مدت هر چند  که می شودگرفته دولت های بورژوازی وپارلمانی تصمیم  ترین

 ا از نظر ماهیت طبقاتی با همکه این نوع دولت ه. و از اینرو بر این اعتقاد درست استوار بودند . کارگر را استثمار کنند 

بودند زمانی که بورژوازی  و همه شان از منافع طبقاتی بورژوازی پاسداری میکنند و حتی بر این اعتقاد. فرقی ندارند 

 بورژوازی د،چنین خطری را احساس کند که طبقه کارگر از طریق مسالمت آمیز می خواهد قدرت سیاسی را تصرؾ نمای

ولی با این وجود از نظر شکل و اشکال . باشیم شاهدش  نمی توانیمکه ما در برده داری نیزچنان جنگی راه می اندازد 

رابعأ در آن دوره یعنی در قرن نوزدهم .  دارد داشت وذاشتند و این برای طبقه کارگر اهمیت حکومتی بین آنها فرق می گ

از دو لت ها چیزی که بیشتر در رابطه با دولت های بورژوازی و یا دولت های ما قبل آن مطرح بود ، درک ابزار گونه 

وموضوع هژمونی را که در  (2).ر می دانستند ت را صرفأ ابزار سرکوب یک طبقه بر علیه طبقه دیگیعنی دول. بوده است 

در قرن نوزده جنبه سرکوب . ی پیدا کرده در نظرنمی گرفتند قرن بیستم و خصوصأ در وضؽیت کنونی که جایگاه ویژه ا

گری حکومتهای بورژوائی و ؼیر بورژوائی برجستگی بیشتری داشت و شرایط آن دوران را نمی توان با شرایطی که ما 

گرایش عمومی در آن دوره اهمیت ندادن ویا کم اهمیت دادن به این موضوع .  آن بسر می بریم یکسان دانست اکنون در 

این موضوع در قرن بیستم وخصوصأ دراواخر قرن ودراوایل قرن . و اکتفا کردن به جنبه سرکوب گری حکومت ها بود 

حزب سیاسی نمی تواند بدون در نظر گیری این قضیه و هیچ تحلیل گر سیاسی و هیچ  والای پیدا کرده بیست ویکم اهمیت

هستیم که اؼلب  دولتهای بورژوائی  چنانکه ما شاهد این موضوع . باشد  در مبارزه طبقاتی حضور فعال و هدفمند داشته

لتی و واقعیت نیزاین است که در دنیای کنونی هیچ دو. تلاش بر آن دارند ، که رضایت عمومی توده ها  را جلب نمایند 
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آنها از طریق رسانه های . ، تنها بر ابزار سرکوب تکیه نماید نظام طبقاتی سرمایه داری نیست که برای پاسداری از

که در اختیار دارند ، می خواهند برای هر عملی که انجام می دهند مشروعیت قانونی و توده .. مطبوعاتی و تلویزیونی و

. ما در دنیای کنونی شاهدش هستیم  چنین چیزی را. ومی وادارند بی طرفی عم ای را جلب کنند و یا حداقل توده ها را به

دیدن این موضوع   بدین معنا نیست که مامضمون طبقاتی دولتها را به فراموشی بسپاریم و فکر کنیم که دولت ها برفراز 

وتنها به این  نمی رانیمبا یک چوب  بلکه از این نظر اهمیت دارد که ما  همه دولت های بورژوائی را. طبقات ایستاده اند 

پس  اثبات گر این ادعا  که و نادرست استبنظر من چنین درکی . همه شان بورژوائی اند می کنیم که بگوئیم پسنده ن

چهارچوب فکری همان ودر یم، نمی خواهیم از تجارب بدست آمده استفاده کنگذشت یک قرن ونیم از طرح این موضوع از

در اینجا به . وتازه بجای استدلال و اثبات آنها به تکرار آنها پسنده کنیم . درجا بزنیم  قرن بیستم  لاوای کمونیستهای 

من بر این اعتقادم که که لنینیسم تلاشی بود برای یافتن راه حل . هیچوجه نمی خواهم ارزش  لنین و اهمیت او را کم کنم 

نظرات  همان طور که درموردو. ازبعضی نظرات او  دفاع کرد  در دنیای نا شناخته ها که در شرایط کنونی نمی توان

ن بدانیم واین هیچ تناقضی با این مطلب ندارد که ما خود را کمونیستهای طرفدار مارکس و یا لنی .چنین است مارکس نیز

 .موافق نباشیم   حتی اگر باؼالب نظرات آنها

  دولت کارگری و دموکراسی   -ب  

و هیچ گاه دولت کارگری را  ند، خلاؾ دموکراسی مطلبی ننوشتهای خود  چگاه و در هیچ یک از نوشتههیمارکس و انگلس  

اولین مقالات خود که آنها را می توان پیشا مارکسی نام برد در وصؾ اهمیت  مارکس در . ند ه ادر تقابل با دموکراسی قرار نداد

نوشته است  چنین  1842او در مقاله ای که در سال . دفاع میکند نه موکراسی می باشد ،  قاطعاآزادی مطبوعات که جزئی از د

آزادی ، ذات انسان است تا بدان حد که حتی دشمنانش نیز آن را تحقق می بخشند البته : " اعتقادی را بیان می دارد و می گوید 

به دور افکنده اند ، در مقام در عین پیکار با واقعیت آن ؛ آنها می خواهند چیزی را که به عنوان زیور طیعت بشری 

پیکار نمی کند ، افراد حداکثر با آزادی دیگران پیکار ( به طور کلی )هیچکس با آزادی . ارزشمنترین زیور از آن خود سازند 

بنابراین همه انواع آزادی همواره و جود داشته است ، فقط گاهی به صورت امتیازی خاص و گاهی برای دیگران ، . می کنند 

بنابراین حتی دشمنان آزادی نیز با آزادی دیگران مخالؾ می باشند و برای خود می خواهد بهترین  (3)"ه حساب آید ؟ حق ب

ند و خود را مارکس بهترین زیور طبیعت بشری را از آن خود ساز و یا به تشبیه. م سازد امکانات برای آزاد بودن را فراه

ز همین مقاله  در متنوع بودن افکار آدمی و اینکه همه نمی توانند یکسان بیندیشند ویا در جائی دیگر ا.  صاحب اختیار آن کنند

شما توقع ندارید که گل سرخ عطر گل . نای پایان ناپذیر طبیعت را می ستایید شما گونه گونی شور انگیز و غ: ید ، چنین می گو

در مقاله ویامارکس  (4)؟ یک شیوه وجود داشته باشد اما می خواهید که ؼنی ترین پدیده ها یعنی ذهن فقط به . بنفشه بدهد 

که  اشد دفاع می کتد و چنین می گویدآزادی مطبوعات که حتی  نتیجه بدی نیز داشته بدیگری که در همین زمان می نویسد از

مطبوعات آزاد حتی اگر محصولات بدی داشته باشد ، خوب باقی می ماند ، چوناین محصولات خائن به سرشت مطبوعات  آزاد "

طبیعت ، حتی اگر هیولا به . خواجهء حرم سرا ، حتی اگر صدای خوبی هم داشته باشد ، آدم مفلوکی باقی خواهد ماند . است 

اینها جز اولین مقالاتی بود که مارکس در وصؾ آزادی مطبوعات می نویسد و تا آخر  (5)."بار آورد ، خوب باقی می ماند 

و   1850و یکی از دلایلی که در این رابطه می توان آورد این است که مارکس در سال های . زندگی اش به آن وفادار می ماند 

بنا بر این این . نیز جز آن بوده است  1842درباره مقالات خود برای چاپ طرح ریزی می کند همین دو مقاله سال  1851

موضوع نشان می دهد که کارل مارکس حتی بعدها که ماتریایسم تاریخی را بنیان نهاد و نظراتش را در ؼالب حوزه ها توضیح 

توان در همین خط فکری او را می  .آنها پشت نکرد  داد ، هیچ گاه نظراتی که در این دو نوشته آمده به نقد نکشیده است و به

از دموکراسی بورژوای به سوسیالیسم رسید و نخستین کسی بود که ئی دید و او اولین کسی بود که مورد دموکراسی بورژوا

دولت .  نیز حفظ می کندنین تفکری را تا آخروچ.  ه درراه تحول سوسیالیستی پیوند می زندمبارزه برای دموکراسی را با مبارز

آن دفاع می کردند ، نمی توانست و نمی تواند بر علیه دموکراسی از جمله آزادی بیان واندیشه کارگری که مارکس و انگلس از 
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این نوع دولت ها نیز طبقاتی  چنین دولتی از لحاظ طبقاتی با دولت های بورژوازی در این موضوع وجه اشتراک دارد که. باشد 

ولی شری  )ازبیین رود وباید این نظر مثل تمام دولت ها شرند زد و انطبقه کارگر پاسداری می کنطبقاتی از منافع  می باشند و

رد چگونگی  ست که آنها درمووبدین خاطر ا. (است و در واقع مفید می باشد  -کارگران وزحمتکشان-جامعه  که به نفع اکثریت

ن این موضوع و اکتفا ندید. ی با دولت های بورژوازی می دیدندو تفاوت کیفی بین دولت کارگر .زوال آن صحبت می کردند

برای نمونه می توان به تجربه کمون رجوع کرد که مارکس و انگلس آنرا  .است کردن به اینکه همه شان شرند ، خطای بزرگ 

می دیدند ، در عین حال دموکراتیک دولتی می دیدند که بشریت تا آن ( دیکتاتوری پرولتاریا)در عین حال که دولت کارگری 

می و . را به کمون مثال می آورند انتقاد مارکس ،  آنکه خلاؾ این را ثابت کنند بعضی از منتقدین برای. بود زمان به خود دیده 

به ورسای  اینکه  گویند که یکی از انتقادات مارکس به کمون همین دموکراسی بازی بود که از خودش در آورده بود و بجای

حال آنکه مارکس نمی خواست با این انتقاد خصلت . ل بوده است به سازمان دهی انتخابات در کمون مشؽوحمله کند ، 

که دشمن ای مناسب نمی دید ، آن هم در لحظه برای چنین کاری دموکراتیک کمون را نفی کند ، بلکه آن شرایط وآن لحظه را 

اصطراری و جنگی   رعایت نکردن این شرایط و انتقاد مارکس به کمون به خاطر. در ورسای داشت خود را سازمان می داد 

انگلس بیست سال پس  حتیو. از اینرو ست که مارکس و انگلس همیشه از آن به عنوان حکومت دموکراتیک نام می برند. بود 

از کمون در نقد طرح برنامه ارفورت که درآن بنفع یک آلمان یکپارچه و نه فدرال استدلال شده بود ، می خواهد  خود حکومتی 

و این را به عنوان خود حکومتی . طق و کمونها از طریق انتخابات مقامات بوسیله آرا عمومی گنجانده شود کامل استانها ، منا

 .کمون نام می برد 

رفیق بهروز حال آنکه . از دیکتاتوری پرولتاریا داشتند  از توضیح بالا می توان در یافت که مارکس انگلس چه درکی 

نمی توان از دموکراسی صبحت  به خود دولت کارگری صبحت به میان می آید خود ازشادی مقدم بر این اعتقاد است که وقتی 

نظرات لنین با مارکس و انگلس  آیا چنین نظری می تواند درست باشد ؟ ازآنجای که رفیق چنین فکر می کند که. به میان آورد 

می کند و می گوید دردوره ای که دولت کارگری در قدرت است صبحت کردن از آزادی تکرارهمان حرفهای لنین را یکی است ،

گفتن و آوردن نام حکومت کارگری خود به خود و " او می گوید  .بین و تشکل به معنای دفاع از حق و حقوق بورژوازی است 

 (لابد سوسیالیستی  )در جامعه مورد نظر او " است  –دموکرات و آزاد  –از همان ابتدا به معنای رد ونفی هر گونه شعار 

عه یعنی تما م نیروهای ؼیرکارگری و ؼیر آزادی های سیاسی تنها برای کارگران در قدرت وجود دارد و از بخش دیگر جام

در .. ..بنابراین نه آزادی بیان وجود دارد ونه آزادی تشکل و نه آزادی مشارکت در اداره کشور و. گرفته خواهد شد  زحمتکشی

چنین دولتی باید با تمام برای دموکراسی بازی وجود ندارد ویک کلام وقتی که دولت کارگری به قدرت می رسد دیگر جای 

ضی که بر علیه دولت تلاش نماید و هر منتقدی و اعترا قدرتی که در اختیار دارد برای از بین بردن حق وحقوق شهروندی

این برداشت از نظریه مارکس درباره دولت .  رولتری بودن خود را به اثبات برساندکارگری صورت می گیرد سرکوب نماید تا پ

به کمونیستها نسبت می دهند و برای اثبات ادعاهای شان دوران  تمام دشمنان طبقه کارگر وکمونیستهاهمان برداشتی است که 

را به  رسالت دولت کارگریاین درک  . باه استمارکس سراپا اشت چنین برداشتی از نظریه. ی آورند خونین استالین را مثال م

دستاوردهای بشری تنزل  جای سازماندهی طبقه کارگرو از بین بردن جامعه طبقاتی وساختن جامعه کمونیستی ، تا حد نابودی

دستاوردهای بدست نیستها نه تنها برای اطلاع شما  ما کمو! رفیق عزیز  .جنبه بورژوای دارند که می دهد ، آن هم بدین علت 

وجامعه سوسیالیستی آینده از همین راه ممکن .آمده را از بین نخواهیم برد ، بلکه در عین حفظ آنها از آنها فراتر خواهیم رفت 

از اینرو در جامعه . وبدون دموکراسی برای عموم شهروندان سوسیالیسم تنها در حد خواب و خیال باقی خواهد ماند . است 

در جامعه شما آزادی بیا ن اندیشه وتشکل نمی تواند . آزادی زندانیان سیاسی نمی تواند مفهوم داشته باشد  شما شعارخیالی 

در . در جامعه شما اعدام به عنوان شکلی از مبارزه کارگری وجود دارد و نمی تواند وجود نداشته باشد . وجود داشته باشد 

ومهره های دولت کارگری وجودیت دارند و به شکل سربازخانه ای  یک کلام در جامعه مورد نظرشما انسان به شکل پیچ

انسانهای جامعه شما حق نفس کشیدن ندارند و هرگونه حرفی و صدای باید از   فیلتربه اصطلاح دولت . سازماندهی شده اند 

چنین تفکری همان بستری  مگر. را پس از انقلاب اکتبر تجربه نکرده ایم براستی مگر ما چنین دولت های (6)بگذرد   کارگری
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ذهنی نیست که دولت های ایدئولوژیک را مشروعیت می بخشند ؟  آخر چگونه می توان جامعه ای را سازمان داد که همه 

یکسان بیندیشند و یکسان عمل کنند ؟ آیا به زور می توان حتی بهشت را برای مردم به ارمؽان آورد ؟ آیا حتی در چنین حالتی 

رگر و زحمتکش بر علیه آوردندگان بهشت شورش نخواهند کرد ؟ دولتی  که مورد نظر رفیق قرار دارد اولأ نیز توده های کا

یک دولت کارگری نمی تواند باشد چرا که متکی بر آگاهی طبقه کارگر نیست و نیروهای در قدرت را تشویق می کند که از 

نیروهای در  د حتی اگر این نیروها اعتراض و انتقادی ازقدرت بدست آمده برای سرکوب نیروهای عیر کارگری استفاده کن

اکثریت توده نمی تواند ببیند که هدؾ ساختن دنیای بهتر است و طبقه کارگر بدون همراهی و جلب رضایت ثانیأ . قدرت دارند 

یک دولت ایدئولوژیک  دارد ثالثأ  دولتی که مد نظر رفیق قرار.نخواهد توانست در این راه به موفقیت دست یابد  های مردم 

و جامعه را بر اساس اعتقادات ایدئولوژی می خواهد سازمان دهد و بنام طیقه کارگر می خواهد جامعه را به قهقرا به  است

جایش را به دیکتاتوری حزب و سر آخر به دیکتاتوری ( دولت کارگری )در جامعه مورد نظر او دیکتاتوری پرولتاری .  کشاند 

چند ساله اول در. یعنی همان مسیری که بلشویکها طی کردند.  نورمال و طبیعی چنین نظری استاین نتیجه فرد خواهد داد و

که بنام لنین و بنام طبقه کارگر از . انقلاب دیکتاتوری حزب سازماندهی شد و بعد از مدت کوتاهی دیکتاتوری فردی استالین 

از  آیا.    ندو بهترین رهبران بلشوک را نابود ساخت نظری  استفاده شدبرای از بین بردن مخالفان تمام شیوه های ضد انسانی 

آموخت ؟  بدین علت است که باز هم می گویم که ما راه رفته بلشویکها را که به شکست منجر شد نباید  تجارب بلشویکها 

شته کوتاه تنها این را گفتم که یکی من در آن نو. و این دلایل متعددی دارد که از حوصله این نوشته خارج است . نخواهیم رفت 

. و چه خوب است که در بحث امانت داری حفظ گردد . از دلایل شکست بلشویکها این بوده که به اراده توده ای پشت کردند 

رفیق بهروز شادی مقدم این موضوع را به من وصل می کند که من چنین اعتقادی دارم که بلشویک ها چون آزادی بیان را به 

  ؟!!چگونه می توانی چنین چیزی را ازنوشته من استنتاج کنی !دوست عزیز !! ت نشناختند ، شکست خوردند رسمی

و تنها به یکی از وظایؾ و خصلت دولت . توان گفت که رفیق شادی مقدم درکی آشفته از دولت کارگری دارد  به جرأت می

دولت کارگری اساسی ترین وظیفه اش سازماندهی هژمونی خود بر کل جامعه  حال آنکه. توجه دارد ( جنبه سرکوبگرانه آن )

د رفت و نازبین نخواه یک شبه (بورژوازی و خرده بورژوازی)چرا که  پس از انقلاب کارگری  نیروهای ؼیر کارگری . است 

آن اقدامات وبرای متلاشی کردن اقتصاد بورژوائی را نشانه می گیرد  ه شالوده هایدولت کارگری در عین حال که در این دور

از این . ، نمی تواند بدون سازماندهی هژمونی خود بر اقشار و طبقات دیگر به این امر نائل آید  وسیعی را آؼاز می نماید

این بدین مفهوم نیست که این و . روست که در تئوری مارکس هژمونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است 

با این خیال . ن تا رسیدن به قدرت اهمیت داشته باش ولی همین که به قدرت رسیدیم آنر به فراموشی بسپاریم برای ماموضوع 

نیروهای اگر به این امر اعتقاد داشته باشیم ، بنابراین نمی توانیم هژمونی را از طریق سرکوب . که دیگر به آن احتیاجی نیست 

جز به  اولأ ممکن نیست ثانیأ نتیجه ای یچنین امر. به سوسیالیسم سازمان دهیم در دوره گذار و قتل و عام آنها ؼیرکارگری 

که ما در این دوره از جنبه سرکوب  نیز بدین مفهوم نیست واین.  داشت قعیت و وضیعت دولت کارگری نخواهدخطر انداختن مو

دولت کارگری . است  برایمان مهم مانکرداروبه رفتارحقانیت بخشیدن  ز اما قبل از هرچی. گرانه دولت استفاده نخواهیم کرد 

اگر این امر مبنای . نه ؼیر از آن  آرای جمعی است درمقابل تمام شهروندان جامعه مسئولیت یکسانی دارد و مبنای قضاوتش

را که  تا آن زمان از دستی بدستی دیگر حرکت دولت کارگری قرار گیرد او قادر خواهد بود تمام سیستم بوروکراتیک دولتی 

ع نوبا مم اما .یا به عبارتی درست تردر مسیر در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی گام بردارد .شکند بانتقال یافته درهم 

 حاصلش سازی مجدد بورکراتیسم دولتی گام خواهد برداشت و این به سمت باز جامعهدرکردن آزادی تشکل و آزادی مطبوعات 

بنام طبقه کارگر  در چنین جامعه ای حزب. و نظام تک حزبی نخواهد بود  ساختار سیاسی یک پارچه چیزی جز سازماندهی 

و دولتی . می گیرد و در نهایت نیز از درون دیکتاتوری حزبی ، دیکتاتوری فردی متولد خواهد شد قدرت را در دست 

 شهروندان جامعه تصمیم خواهد گرفت و جامعه بر اساس اعتقادات سازماندهی خواهد شد که یک نفر دیکتاتور بجای تمام

است که نقش و خصلت سرکوب گرانه دولت باچنین درکی از دولت کارگری طبیعی . معینی سازمان دهی خواهدشد  ایدئولوژی

بجای چنین جامعه ای  و در. نه تنها برجسته خواهد شد ، بلکه بعنوان تنها شیوه ممکن برای کنترل جامعه استفاده خواهد شد 
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و . در جهت عکس آن پیش می رود وهر روزه نقش و اهمیت آن بیشتر خواهد شد  گیرد ، پیش رادر مسیر زوال اینکه دولت

ویک در نهایت به دیکتاتوری یک فردی بجای دولت کارگری نخواهد بود که این چیزی جز سازماندهی دولت ایدئولوژ

 .منجر خواهد شد  ایدئولوژی

پایه واساس  بر علیه من ردیؾ می کند بدون آنکه را اتهاماتیاحکامی صادر می کند واست که رفیق به چنین درکی با توجه 

دولتهای از نوع حکومت های بورژوازی در  –راست روانه است و سوسیال دموکرات وار " و می گوید  . درستی داشته باشد 

بنابراین اگر هدؾ سازماندهی جامعه ای آزاد و دموکراتیک برای تمام : " ام چرا که من گفته ." اروپا را تبلیػ می کند 

نباید به فردای فرداها موکول کرد و چنین پنداشت ، که در مرحله اول آزادی برای کارگران و زحمتکشان و در . انسانهاست 

های بورژوازی ، تا اندازه ای تحقق یافته  وقتی که این موضوع در جوامع بورژوازی و با دولت. مرحله دوم برای تمام انسانها 

نیز می توان آنرامتحقق ساخت و بطور همه جانبه تر و کامل تر بر قرار ( سوسیالیستی) پس در جامعه مورد نظر ما . است 

 ."کرد 

موکراتیک با ید ومی گوید اتوپیک است چرا که من بر این اعتقادم که آزادی بیان و اندیشه وبه عبارتی دیگر تمام آزادی های د

و چنین اعتقادی دارم که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی نخواهد داشت ودر . در جامعه سوسیالیستی وجود داشته باشد 

جامعه ای که چنین آزادی های را سرکوب کند ، نمی توان دموکرات و آزاد دانست و حداقل ما کمونیستها از آن دفاع نخواهیم 

حداقل در جنبش  و باشد ، خصوصأ که بحث تازه ای نیز نیستین جا نیز توضیح دهنده ین موضوع تا هممن فکر می کنم ا .کرد 

 .ه دارد بیست سالچپ ایران سابقه ای 

  :زیرنویس

 . خیابان نفسکی یکی از خیابانهای پهن و بزرگ سن پطرزبورگ می باشد -1

دادند و حتی یکی از دلایل شکست کمون رادر ارتباط با عدم مارکس و انگلس تنها کسانی بودند که به هژمونی اهمیت می -2

واین چیزی نبود که تا کسب قدرت برایشان اهمیت داشته باشد ، بلکه در دوره ای که . موفقیت در جذب دهقانان می دیدند 

 .دولت کارگری به قدرت می رسد اهمیت آن برجستگی اش را حفظ می کند 

 ترجمه محمد پوینده  -کارل مارکس –از مقاله در ستایش مطبوعات -3

 از همانجا -4

 از کتاب تئوری انقلاب کارل مارکس نوشته هال دریپر جلد اول ترجمه حسن شمس آوری-5

براستی رفیق شادی مقدم چگونه می تواند شعار آزادی زندانیان سیاسی و لؽو اعدام و تمام خواستهای دموکراتیک را در -6

 .ه کارگر پذیرا باشدشرایط قبل از قدرت گیری طبق

 1388بهمن /10                30/1/2010

  

 

 



8 
 

 

 

 

 


